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  بر ايوبی داشتمَ من ص،شايد
  

ت زمقاوم ردم غرورانگي ا م شی  م زن  در برابرلشکرک ھای رھ تانھموروس ی دس اآن وطن ا  ،ھ  روز ت
ت ی ياف ر م سترده ت اد گ تعماری و. روزابع ای اس ایادا نيرنگھ وا ھ واتر از رس ر رس داری  ، ديگ  خري

شينان. نداشت رملين ن انخوارک ان مزدور جھ ی گوي ازھ شان  وبل هم ب د  ،ابلھان ر ھوايی شليک کردن . تي
ن .  اعلام گرديد" غلام بچه برژنف"از حنجره" تشديد مبارزه برضد اشرار"فرمان  ه اي اب ب چاکر وارب

ه ل ک ر باط افک ا گوي رو ب دن ريخت ف ادير بزرگان الم ،تر مق ش برناپ اره وآت رد خمپ ات نب ردمِجبھ   ، م
ر ونين مخالفِوبکوس شود  ،ان خ ام مي تقلال طقي هلب اس ردان ود ک ا ب ت را ن رو. مل ای   ازين تگاه ھ دس

تخباراتی يش ھارتراس شتراز پ م بي امی رژي د ونظ تباھی.گرديدن وچکترين اش ا ک ق " ب احق "  و"ح  "ن
شان به زنجير وزندان ميھنفرزندان  دندک ان و يده می ش ار  پاي مک ا پوليگون میعده ای ھ در   .رسيد  ت

ان"ھمين راستا زندان پلچرخی وه " ميزب ا از عظيمی انب ان م ود ھموطن ده ب ا. ش اطاق شماره  ( اطاق م
ه اردُ د ديگر اطاق ھا چونمانند ) منزل سوم بلاک دوم٢۴۵ یُپ) دَارھ(ول وم  . شدر وخالی م رار معل ق

  .درقفس ھای پلچرخی ھميشه بيش از سی ھزار زندانی نفس ميکشيد ونفس ميداد
ق، " خاد "گانه ندين سلولھای مرگ آفرين رياست ھای چ آنچه در!وطندار  دان رياست امور تحقي  ، زن
فانه.  درد انگيز استبالاتر از قياس  براولاد وطن گذشته است ،  ، ولاياتزندانھای ودر پلچرخی   متاس
تبيشتراز – پرده ضخيمی با،را  انبار جنايات اين روی انيده ا- ضخامت خود جناي د پوش قصه ا من ب .ن



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

مچشمديد ھا خودم وسلموبرخاسته از تجارب م  کهھايم رده از  گگی گوشهروی ھست ،  ي ن پ  دست اي
  . ميروبمميکشم و گرد وخاک آنرا 

رودارآن  ه در گي ی آورم ک اد م هبي شت  ھم د ، وح از ش ا ب اق م دتن از . دروازه اط ان"چن را  " مھمان
ا يکسلطان . را ديدم) ناصر(  شان سلطان ميان در کهآوردند د وب یراست بطرفم آم را در   محبت علن م
ا وقتی در بلاک اول ،دوم وسوم قبل ازين ، زيرا. حرکت او تعجب کردم يناز.  کشيدآغوش ود يکج م ي ب

ا راسلطان .مي حرف نميزدھم در محضر ديگران با  بخاطررعايت احتياط ،، شناختم  از گذشته ھ دو . مي
ر رادر دلي ضایشب از اع ا نب اما"  ج د" س در . بودن ھا  اوپ ت روس ه دس د  ب شته ش راو ک               او درانب

د و( دعطامحم ه )خيرمحم د ک ن بودن ز م د وعزي اران ارجمن وريده  ي رھای ش انس زادی آدر راه   راش
 معرفی شخصيت سياسی وانقلابی خيرجان وعطا جان . از دست دادندکشور ، عزت وترقی افغانستان

  ! جاودانه بادمبارزه ومقاومت ِفرزندان آن ياد  .از حوصله اين نوشته بيرون است 
ر استاد د ،درجمع تازه واردان وداکت ز شامل ب ری ني ونس اکب د ي تاد.   محم ری اس شمند ،اکب  شناخته ِ دان

الی درجهھستوی شده کشور ما ، در رشته فزيک ورا ع ود دوکت رده ب امبرده.   را حاصل ک اط ن ه ارتب  ب
ه نظر   وقتی اورا ديدم ،.به زندان افگنده شده بود" سازمان رھايی افغانستان "عضويت  ار وخسته ب بيم
يد  ه در. ميرس شد ک وم مي ر معل شاراث ی  ِ ف ق  خيل ده  دوران تحقي ه ای  . استتکي ا در گوش او تک وتنھ

دنش رفت.  تماس نگرفت وینشست وکسی با ردم  وخود راهبه دي شترمصاحبت از  او. معرفی ک ا  بي  بن
ه لازم .بر دلايلی معذرت خواست تم ھرطوری ک ی میگف تاد ا.  بين ری اس ان دستگيری اش کب  از جري

شرده  وصحبت کرد ا و درد بطور ف رون ريخت را بخود دل ھایبرخی حرف ھ رای. ي  از  اووقتی ب
ته  اطلاع دادم ، خيلی خوشحال شد" سازمان رھايی"حبس دوتن از اعضای مھم ا از : گف ه آنھ  حالا ک

  ".اعدام نجات يافته اند ، من اگر کشته ھم شوم باکی نيست
دان دچار سکتگی عادیوشرايط ميرسيد  غير عادی به نظر  دھليزوضعاز روزھا در يکی    زندگی زن

د ورفت عساکر و صاحب.گرديد  صبان  آم ز" خاد"من ه شومی می داد  ، در دھلي ر ازحادث  وقتی . خب
ود .  محمد يونس اکبری را نيز خواندنداسم  ، ديگر نام ھاقطار ، درشدغاز آ "نام خوانی " او خوشحال ب

ايی :  بمن گفت  حين خداحافظی.که حبسش تعيين گرديده است ا بي زد م  ".اميد وارم که تو ھم به زودی ن
ايی دل .برد که کارش تااعدام برسد   گمان نمیاو ز ھ ه چي سته  ب ا ب ه ب ود ک سی ب ران در پالي روس واجي

د ه تقاضای شاگردان. افغانستان جور در نمی آم ايی اش از مثلاً  ب ی بررھ ا تقاضای خود مبن دان ي  زن
  . وغيرهاو  عفوارتباط فزيکدانان جھان در  انجمنرسمی
ری  کوتاھی که با زماندر مدت تاد اکب واس سان مھذب ، آرام دم ب افتم وشکسته گوشه گير، ، اورا ان  . ي

ل ه سوی  از اطاق رامحمد يونس اکبری استاد پوھنتون کاب اه کشيدند وب د قتلگ شمند  .بردن ن دان  روح اي
  !باد شاد مبارز شھيدوطن و

د ردم.  گفتم تغيير برخورد سلطان مايه تعجب من گردي ی  " ،از او خواھش ک روشن شدن سرنوشتت ال
ده ام " با قاطعيت گفت ناصر  مگر".ازدست مدهاحتياط را  .  من ديگر ازاينقدر محافظه کاريھا بستوه آم

د  اينھا  فکر ميکنم. باز معلوم نيست که عاقبت کار من به کجا ميکشد دشمنان خويش را خوب شناخته ان
   ". استماھمه نابودی   ھمانا کهبکار ميبرنديک شيوه را  ماودر مقابل 

نآنھا پيشنھاد شان چنان بود که از تماس زياد با  ،اران دربندي در مورد خودم نيز  در پاسخ . م  اجتناب ک
 میرسرم بريزم ؟ آنوقت ھم از ديدار شما  خاکی را به اگر اين کار ھا سودی نکرد باز چ":آنھا ميگفتم 

  ". بسته شده استکه در شاخ آھوست  آن نسيه ايبھتر از نقد ديدار شما  بنا ً. وھم از زندگی ممان
ا " ی ادامهبه  د  ،"  آوردن ھ ا کردن ان را داخل اطاق م ن از جوان د ت دام را . چن باشی اطاق جای ھرک

ابقهھای جديد به جا"  مھمانان"  ھنوز. کردمشخص ه شان ننشسته بودند که زندانيان س ه ور َ د ب ا حلق آنھ
ا دام  . طلب ميکردھر کسی به سوال خود جواب .   زدند ه ده ھ دانيانی ک ه ونيرنگ و بيچاره زن  توطئ

  کوته قلفی ھای صدارت  نيش زھردار جواسيس ، از آنھابسياری ای چه بسا که  و بودنددشمن را ديده
ه سخن نمیديگر ؛ کرده بود  ھم یزخمرا  شانھای قلب، : مثلا اًگر ميپرسيدی . گشودند  به آسانی لب ب

   " .خير وخيريت بود!  جان بيادر"  :جواب ميدادندبرادر در بيرون چی گپ ھا بود ؟ يکی وخلص 
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تند ،  ازه واردان داش ان" ھمانگونه که زندانيان سابقه تمايل به شناسايی ت ا کنجکاوی " مھمان ز ب د ني جدي
ازه . بودند ھويت وخصوصيات زندانيان سابقه  در جستجوی،پرس وپال و ه ت ه از جمل من متوجه شدم ک

شاشو جوان خوش سيما  ،واردان ه ی ب دک ا ، داشت  قامت بلن دی ب ه استعلاقمن ا نظر دوخت سوی م .   ب
ده ام  رون دي ار دربي ن جوان را يکب ه من اي ه . ناصر اصرار ميکرد ک د ک ری نپايي اورد  طاقت ناودي ي

ا : معرفی کرد  اينگونهخود را. اجازه نشستن خواست وبا ما دست داد . وبسوی ما آمد  " گلاب" زلمی ي
د اعضایانجنير زلمی که من اورا در غياب بنام گلاب می شناختم ، يکی از . شما  ود" ساما" ارجمن  .ب

  !  د ؟  روبرو کرده بو باھم را در چه مکانیما  اما اين بازی زندگی را ببين که
م)دست بسته(  آدم ! خوشی وجودندارد گمان نبری که در محيط زندان! منِنجيبھموطنِ   د از ھ   ميتوان

م  -  ولو در قفس تنگ زندان- ؟  يک لحظه ديدار وصحبت رفيق شفيقببردخوشی ھا لذت  شيرينتر از ل
   .ست ا  دھلی اورنگزيب دردادن روی تخت

رد ن ھمرزم وھمفکر وھمزنجي ا سه ت وديم و م م نشسته ب ار ھ شمرديمر کن  .َباصطلاح دم را غنيمت مي
ضايابعضیروی  سايل وق رديم ی ضروری ، از م ادل نظر می ک اھی  ، تب نن وسرگرمیگ  از روی تف
تادند ، يکجايی مصرف اندک مقدار . وغزل می نوشتيم بيت يگان ا ميفرس ،  می شد پولی که خانواده ھ

  .  کار ما سرمشق برای ديگران شده بودجاييکه تا ميکرديم ) ورزش( بصورت منظم سپورت 
ری سازمان  ه رھب ه چگون اما(گلاب قصه ميکرد ک ه حوزه ھای سازمان ) س ناد را ب ال اس شنھاد انتق پي

  . . .  لبيک گفته بود داوطلبانه اين ماموريت پرمخاطره رافداکاری  او با چه ، وکرد 
ه ميگفتگلاب  يگان وقت  را ميک ک شنيدم ، . شد ُ دشمن م انش مي ه را از زب ن جمل  می فکروقتيکه اي

ه .  در جگرم فرو ميرودآلودیکردم خنجر زھر  اه ميکردم ک بطرف جوانی اش ميديدم ، به چشمانش نگ
ز رازوی سنجش وانصاف می گذاشتم ، ددريای عشق ومحبت در آن موج مي  ، ادب واخلاقش را در ت

انسادگی وصفای وطن دوستی اش را ، ا. و .  سواد ودانشش را و  مظلوميت اورا ،، او را  ايم  و تنھ
ردنم اه گلاب ق".عاشقان ھرگز از مرگ نميترسند":  يک پاسخ داشتمبرای او  قاه می خنديد ودست در گ

م - رفيق جان مرگ من سه تا عيب دارد ، ":بعد ميگفت . می انداخت ورويم را می بوسيد  اول اينکه دل
د ودر مرگم انيدبرای شما ميسوزد چون تنھا ميم دار وصحبت ھای   ، دوم–. غصه ميخوري خودم از دي

   ". نخواھم داشت  مردم سوم اينکه ديگر چانس مبارزه را برضد دشمنان–.  تان محروم ميشوم 
تم: يکی از روزھا گفت  شوی ؟ گف ه نمي ا ھرچه ميگويی بگو  :يک گپ بگويم خف ر از آن گپ ھ .   غي

  . او را بجا کردمامر  ".ه بحالم بخواند  انتخاب کن کرا بيت يک :"گفت
اييدند  انرا ( زندانيان سنگ ھای کوچک را می س دن ش ز روح وب دان ني ولاد زن ه سنگ وف ه ک ھمانگون

ادر ، الله و چون ،  یتما کل ، سوزنِ نوک بااين سنگھای لشم شده ، وروی )بيرحمانه می ساييد اسما ی م
د ، روی یقب آئينهع را در تیبيھمچنان  . کردند می حک فرزندان شانرا .  با سوزن کندنکاری ميکردن

ود ته ب دانش را گذاش ه روی عکس فرزن شت آئين د. زلمی پ زد وحي ه ( ن د از منطق م وحي ه معل شھور ب م
ان ست پغم د باقي رای اب م ب وح دل د درل ھيد ارجمن اطره آن ش ه خ يم  )  ک اطی . رفت ر خط د در ھن وحي

وه دار( ينهخ ديگر آئُداشت واز ر ورسامی مھارت ه شھادت) صفحه جي ات واشکالی را کلم م ابي ا ھ  وي
   . پاک ميکرد آنرا با سوزن) جيوه( خطاطی ميکرد و
  :را نوشت   اين بيت غزل حافظ، استاد وحيد   ، بنا برفرمايش من ، گلاب ی در گوشه آئينه

  ز ميماند زمنگرچو فرھادم به تلخی جان برآيد حيف نيست       بس حکايت ھای شيرين با
م  ر وروي ه س وازش ب ت ن ت ودس ويش ميگذاش رم را روی زان ه س ود ک دی ب ی بح ر زلم ت انجني محب

دم هتارھای سفيد موی ريت  شقيقه آه رفيق جان د: " کرد صدااز روزھا با ناراحتی يکی . ميکشيد  ". دي
  " . ایده نک به نامردی سفيدهرھای ی موِ اه ، پروا ندار":گفت بازو

دانی خواستند انجنيرزلم ردم : وقتی برگشت گفت . ی را به قومان ری ک ه پ ه را خان ه ھای . فورم فورم
ا را. خاصی که زندانيان محکوم به مرگ آنرا خانه پری ميکردند امن ميدانستم که آخرين روزھ  گلاب ب

سرگرديد  با عکسھمان آئينه را. ميگذرانيم ا اگرامکان مي ه من داد ت دانش ، ب انو، فرزن رای خ اده اش  ب
ته پشيمان شد ناگھان   ولی بطرفم دراز کرد نيز را يک حلقه تسبيح به رنگ سرخ.بفرستم   نی ای "گف

  ". شه از دستم دور باايمخی  که تا دم مرگ نمه اس گرامی مرفيقتسبيح نشانی دست يک 
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ن عزي.  وارد اطاق ما شد  ، داشت دستدر ی که لست با"قاصدک مرگ"  ام اي ا ن ام ھ ع ن ه در جم ز يگان
اظ شيرين گفت .  خواند  نيزرا ان الف ا ھم ستاد وب رويم اي د ، روب رونش ميکردن  ":ھنگاميکه از اطاق بي

د  او  ھای لببر که تنھا مليحی خنده "!رفيق جان برای آخرين بار بسويم ببين  انش بوسه می زيبي ، برلب
اره َدقيقه از ب دوھنوز !"  نی  .مکو که نترسيده ا  اينه سيل" :گفتادامه  درزد و ه دوب ود ک رم دور شده ب

اد"صاحب منصب  .داخل اطاق شد سبيح را بدستم داد .م دروازه انتظار اورا ميکشيد دَ" خ ه ت ا عجل  ب
ت  يچ نگف ر ھ ن.وديگ دم   م الش دوي ار از دنب ی اختي ای . ب ه ھ ان ميل د واز مي ل زده بودن دروازه را قف

ازه ع ،فولادين ر اج ال وپ ور نداشت پرنده زخمی و بی ب ن.ب دمين   واي ار چن هب ود ک  پيچارگی بخاطر ب
  . . .  گريستممی  زار زاريشخو
ام در راهاو فرگ ادی  س ه نھ ار  ک شتانتظ وداز آن ی برگ صور نب ه .مت ه ک ودآنگون ت خ لای ، ميگف  خ

ده  ازھمام راحضورش دل غمدي شانيدخون در  ب رگداغ.   ن بم وعشق م اک او درقل م پ  " و او در روح
وی خوش  ازهگلاب" ، چون عطر  اش"نايیآشب دگی " ت ازده زن ا ، از باغچه يغم ور، خا ت ه گ نن ا م  ب

  . بود خواھد
انواده گلاب که !)عمرش دراز باد  (ھمرزم عزيزی با  )١٣۶۴اوايل خزان ( بود روزینميدانم چه   وخ

ه از رسيدن آئينه . او سپردم  ه امانت را بآن . مسر خورد  را ميشناخت ، در بلاک دوماو روی وتسبيح ب
ان "گلاب "خانواده دان اطمين ايی از زن افتم  پس از رھ دری . ي دگی سرگردان ودر ب ه زن غ ک ا دري ا ب ام

  . بروم فرزندانش  ديدنبه  را نداد که مجا ل اين روزگارھای 
ل از شھدا که بمناسبت"ياد واره ی خون  "  در شعر)نيزک (زنده ياد  سروده "سامايی"  بيمرگی تجلي
  : اينچنين ياد ميکند"ناصر" و  زنده ياد "  گلاب"از شھيداست ، 

  خوانــ ب  شھيدان جاودانهسرخ ِرودــــ س       رانه بخوان       ـــــ بنام واژه ی پويش بخوان ت     
  خوانــ اين زمانه ب"پويای" و"سرمد"برای دل                 "آذر " ِدگانــــــفروزن   بزم  زنور     
   بخوان"آصفانه ""طغيان" و"واجد " خروش     "ظفر "زير چکمه خصمت به بانگ صبح به      
  بخوان" ناصرانه"  خون عشقزقطره قطرهناور شد         ــــبخون ش " گلابی "کنون که تازه      

      . . . .      
               ا ست عاشقانه بخوان"مجيد"              سخن بنام  ازين کرانه ی خون  تا  فراز   دوران ھا      

         
             

*     *    *                                                    
ت م ميگذش ی ھ ا پ ود ،.ندروز ھ ارم نميب لطان در کن سوز  اگرس یدرد درون ر زلم لشھادت انجني   از تحم

  .ی روحيه ام نقش ايفا کردچون ستون محکمی در استوارناصر درکنارم حضور .بيرون می شد
رژیمھربان ، رفيق دوست ِ سلطان جوان انوسرشار از ان ود وايم ) کلکان( بخاطرمحل زادگاھش .  ب

شناختند  ق. زندانيان اورااشتباھاً  به جای خواھر زاده مجيد آغای کلکانی مي ن تعل د مي باعثاي ه گردي  ک
ون سيه دل به استثنای چند تن از خود ا ،  اکثريت فروخته ھا وافراطي م اطاقی ھ او را چون مردمک ھ

همن  .ھمه جای بگيردعلاوتاً  اخلاق وبرخورد سلطان چنان بود که در دلِ . ديده دوست بدارند هب   تجرب
ردم  صادقانه کهی که ھرآنکسه ام يافت درمستقيم ه ،  وطن واستقلالآزادی،  از آرمان شريفانه م اع  ب دف

دمردم حقشناس ما وی را م برخيزد ، ز ميدارن ا. ثل فرزند خود عزي ا روابط م دانيان شريف ب سيار زن  ب
  ، ملک حسين) از پنجشير ( وحاجی ميرحسن  حاجی عظمت الله .گرم وتوام با اخلاص ودلسوزی بود

ه مت) از ھزاره جات( رده ام أ، دگروال ک اد ب فانه اسمش را از ي ان(س ا لغم ار ي ی ) از ننگرھ ، انجنيرعل
ه لالا ملنگ از (ق ، سيد اسح)  پغماناز اھل تشيع(احمد داب مشھور ب دھارارغن دالحی ) قن ، حاجی عب

دھار(داوی  اووس ) از قن ا ط وچی( ، کاک ز ) ک رام آمي ط صميمانه واحت ا رواب ا م سان ديگرب ا ان وده ھ
   .خاطرات فراموش ناشدنی دارم شان که از ھرکدام  داشتند 

ودلوی وفردوسی علاقحاجی ميرحسن به اشعار بيدل ، حافظ ، مو رای . مند ب  اشعاری از  او وديگرانب
سلی خاطر دوستانِ . وحافظ را ميخواندم فردوسی شاھنامه  رای تقويت روح وت اتی را يھمسلول،آن ابب
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ين است رسم سرای درشت     ":مثلاً  .  باشدسازگار شان  وحالوتشريح ميکردم که باوضعانتخاب   چن
   "تزين وگھی زين به پش گھی پشت

  :  يا 
  " گرت بھره نوش است بی نيش نيست    دلی نيست کز نيش او ريش نيست"   

  "ھر کس گلی را بخواھد ، بايد خارش را ھم بخواھد      " 
  ". .  . به کنعان غم مخور آيديوسف گمگشته باز "  حافظ راغزل زيبای: يا

ا . ميشدديده ام  تسلی دل غم ،ديوان حافظ شيرازی ، در بد ترين روز ھای زندان سياری از ھمسلول ھ ب
ه برند  آمد می رمک ال بگي شان ف ع د.اي دان ،ِ موق دقی زن ن يک سرگرمی ل ود جالبی اي اد می آورم .  ب بي

ود کهدگروال را  ده ب د در رشته انجنيری شش سال را در شوروی درس خوان ری و بع  بحيث آمر انجني
ود او.فرقه غزنی ايفای وظيفه ميکرد ه  آدم شريفی ب ده ک دانی ش ا احزاب اسلامی زن اط ب ه جرم ارتب  ب

سوارش را از .  پس از ادای نماز دوباره ميخوابيد  ،ھر صبح. بود وطی ن وقتی از خواب برميخاست ، ق
رون ميکرد  د وجيب بي ه آن ميدي لاه.  روی خود را در آئين ل ( ک ره ق ه)پوست ق اش را   رنگ ورورفت

ود یاف چپرکت من جازندانيانی که در اطر . کردجابجا می  د شان ب روال صاحب ": ، ميگفتن از دگ  ب
ل دگروال ".خو ديده  ستاد  وميگفت مث رويم می اي دم ": يک نظامی روب تاد خو دي تم ". اس دا :  ميگف خ
ه خودش می گفت  . هخوب کن ا ادای مخصوص ب روال ب ر ". . . خواب شماره يک ":دگ  پس از تعبي

داد خواب ھايش . و می رسيد خواب شماره يک نوبت خواب شماره د اھی تع اوبه ھمين گونه گ ار ت  چھ
تم شوخی کنان. وپنج بالا ميرفت  ه ھر حال " ؟ اسو سريالُ خیِ ا دگروال صاحب": ميگف ر  ب از تعبي

اي هیھ ايش می آوردم   ک رای خواب ھ ادمانی ب رق ش ره اش درب شد چھ ان مي ا . نماي دريکی ازصبح ھ
ود ده ب ان داشت . دگروال فقط يک خواب دي ين بي شنه )خواب( خو":او خوابش را چن سيار ت ه ب دم ک  دي

ا آخرين قطره نوشيدم. ته ميه وکسی به دستم يک گيلاس شربت رستما  " . ..شربت بسيار خوشمزه که ت
وخی  ردمش و : "  ک رش خ احب تعبي روال ص الوم دگ تم ".اسم ست ؟  گف يد چي ربت "  پرس د ش خداون
دابير خاص .  خنديديم  ھمه". اسده نصيب تو کهشھادت ر ان ت ا ھم روال را ب ين روز دگ والقصه که ھم

  !روحش شاد . نوشيد شربت شھادت را  کهقرار معلوم. از اطاق ما بيرون کردندامنيتی 
ست رده نتوان ل ک م تحم ضا را ھ ن ف امرد اي ل.دشمن ن ت متقاب دانی ومحب ای زن م اطاقيھ اد ھ ون  اعتم چ

د دشمنحيای  خاری بود که در چشمان بی ا روی زخم .می خلي ه را توظيف کرد ت رو باخت  جواسيس آب
ردم  (  جمعهوعبدالحی ، کارگر . ھای ما نمک بپاشند ) از نوشتن محل سکونت شان قصداً  صرفنظر ک

د، ا بودن اد بلاک.  شرير ترين جاسوسان اطاق م ه شعبه خ ود ک ه ای نب   را من وسلطان،  دومھيچ ھفت
نام ا دش د طلب نکند واز لت وکوب ت شود وتھدي ا ن انصيب م ا م ه گوي دان جلب وجذب ، ک  در درون زن

اد بلاک دوم  .  .  .ميکنيم  نبازھم شعبه خ ه اي سر شعبه )لطيف(روزی . قناعت نکرد آزار واذيت ب اف
ه جای  برای باشی اطاق دستور داد.  وارداطاق ما شد ،اطلاعات بلاک دوم ا ک دا م ردم ج ان م را از مي

دک رای م. ن ود ب ه ،ااو خ اق  یدر گوش ا اط ين یج ردتعي و ،.  ک دانی  از ھرس ای زن ست ھ ا را خادي م
ی آب خشک و جاسوسان بيشرمانه با چشمان. در محاصره گرفته بودند ،وجواسيس امی حرکات  ، ب  تم

ه  وقتی  ھر.مارا زير  نظر داشتند ه برچه نوک ک ان ميکردم ک شد ،گم ه مي چشم جاسوس بطرفم دوخت
د .گفتم خطا  نی ،.ی قلبم را ميدردتيز ه. کلمه برچه حق مطلب را ادا نمی کن د ومن ھيچ کلم نفرت   زنن

اندوذيانه نگاه ھای م مفھوم درستنيافتم که را آوری ه را خالی .  جاسوس را برس ن کلم رو جای اي ازين
  .جای آنراپر سازد  با قلم توانمند وتعبيرشاعرانه ، ميگذارم تا مگر شاعرمتعھد و درد ديده ای 

ود" تشن وفر" طيف جوانک پوک وبيسوادی که تنھا اکت وباصطلاح ل رای . را بلد ب بصورت علنی ب
رد ر تماس بگي ن دو نف ا اي دارد ب ه . باشنده ھای اطاق ما گفت که ھيچ کسی حق ن ر آن از خود گل در غي

د".د نه از منکن ا حرف ميزدن ا م ا اشاره سر وحرکات چشم ب انی وب ا بطور پنھ در . ھم اطاقی ھای م
ر دان ديگ ا زن رای م دان ب ت در درون زن د یحقيق تم . آفريدن ن ميگف شوند"م ی مي ه قلف ران کوت ا  ديگ  م

  " .بستره قلفی شده ايم
ايی .که در زندان بسر ميبرد" خاد"يکی از اعضای ) ازقندھار(حضرت شاه   اينکه در بيرون چه کار ھ

د الم ميدان دای ع ته ، خ اری داش سان رفت رده وچ د. ک ی در زن ه ان ول ود ک نگينی ب واد وس آدم باس
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ا د.  نمی زد کسی آزار واذيت هظاھراً دست ب از ر َِگاھی اوقات به چپرکت ما می آمد وبا م صحبت را ب
اد "قرارگفته خودش در يکی از رياست ھای . مينمود  ه . شھرکابل پست مھمی داشت" خ او ميگفت ک

شاورين انروس م رزنش کن ا را س ه  م د ک ما ايم": ميگوين د هان ب ش لاب نداري را .  انق ا زور زي ط ب فق
د منان ميجنگي ر ضد دش الوجی ب د . تکن ود ميجنگ اد خ زور اعتق من ب ه دش ن ".در حاليک ه م ا جاييک   وت
  .ميدانم ، گپ روسھا  غلط ھم نيست 

ه )پويا ( شھيد نادرعلی دھاتیِ  يکی ھم مستنطق، از جمله خاديست ھای اطاق  ود ک تخلص " اشرفی" ب
ا " ، با ادعايش مبنی بر استنطاق ازاين آقاکرکتر ح دانش وسط. ميکرد د" پوي ا آ.  جور نمی آم روز ام ن
ودمدوسيه ی آن يار عزيز را ومن "  کابل ميسوخت  "که رفتنی ناازياد رزانم گذاشته ب  روی زانوھای ل

هکشيدسراز اعماق وجودم  ناله خاموشی ، دايا  وای ای ک ه! خ د ک يش آم ان در  سرنوشت قھرمان چی پ
    !ه استميکرد استنطاق که روباه ازشيرتماشا کن   را زمانهیجفا؟  دست ناکسانی افتيد

ود زاز خ د ھرچي دازه دارد ميگوين ذاب ازحدگذشت. ان شار وع وان. ف لطان ج کار ،س ونگرم  ورزش  خ
ود  دالحی . ودليری ب ارگر ، عب ه، از رذالت ک ود وديگرانجمع ده ب ه ستوه آم ا ميگفت .  ب ر ديگ: بارھ
او را از برخورد ھای . اجازه بده که حق اينھا را کف دست شان بگزارم .  نمی ارزدشزندگی به بودن

   . که خود رابا اين دجالھا برابر نسازدکردم و توصيه می می شدم مانعفزيکی 
اردرازخيلی درد انگيزاست!   ھموطن زجرکشيده  ن طوم ازکردن اي وان،ب ه من ت ه ن تن ک رادارم  گف  آن

   ! آنرا شنيدن حوصله توونه
وديم . بيادم ھست که بعداز ظھربود ی . من وسلطان پھلوی ھم به طبقه پايين چپرکت نشسته ب سلطان خيل

ازھممن اورا. بود عصبانی هب دی دعوت ميکردم ک ه حوصله من امی افراداطاق  دستورتبديلی ب داده  تم
   .حضور نداشتند  درجمع ما بدنامما را به اطاق ديگر بردندکه خوشبختانه آن سه جاسوس .شد

ويی .نمی داشت بر از سر ما دست" خاد"لطيف کارمند شعبه  مگر  ه گ اموريتشيگان ا     م آزار واذيت م
   .بود

دو  ور اطاق چکر زدَوراددَ.  دريکی از شب ھا لطيف به اطاق ما آمد  .  ھمه زندانيان را ازنظر گزراني
اک است  اومردم متوجه باشيد که": گفت  وبعد ايستاد سيار خطرن ن وطن .  نسيم آدم ب او صدھا اولاد اي

رده را  راه ک تگم ه . اس يد ک ته باش اس نداش ا او تم شد  ب م از راه ميک ما را ھ ار . ش ن ک ان واي برايت
ن د. . ." ضرردارد  ای اي ستند ُھمسلولھا معن شانيھا را ميدان ن . ر ف ا ازي شتر از من آنھ ه بي دم ک من ميدي
ه من می. خوشنودندجفنگ ھا نا ا  عده ای با اشاره سر وچشم ب ن حرف ھ ه اي د ک اد فھماندن سبکتر از ب

   .ھواست 
ا . وجود نداشت وسايل گرمکن در اطاق )خورشيدی١٣۶۴خزان  ( شده بودھوا سرد وديم ب ور ب ا مجب م

يم  ل سردی بجنگ ان در مقاب دن م ر از . حرارت طبيعی ب ه چرک و پ ل کھن ط يک کمپ دان فق اداره زن
ز آن چون خار را بر رخ خود ميکشيديم ، بوی بدوقتی آن. ما ميداد حشره را ب ز تي داد وموی ھای تي  مي

اره است : سلطان گفت .  می آزرد راما بدن ه وپ را پوش . کمپل من خيلی کھن وانم آن ه ميت دانم چگون نمي
  . کردم ) يت شِ(  را پوش کمپل.  آشناستدستم به تار وسوزن  ،من خو زنده ام : برايش گفتم . کنم 

ام را .به قوماندانی خواستند" فورمه مرگ" چند روز نگذشته بود که او را جھت خانه پری  نج سال تم  پ
ود زدر حالت بی سرنوشتی گ ده ب ان. ران ن دراز شدن زم د  بی سرنوشتی ،و اي ود  کوچکیامي  برای ب

. م کارم به پايان رسيده است يکبار که داخل اطاق قدم ميزديم ، اظھار داشت که گمان ميکن.زنده ماندنش
ويم را غصه . سرم دورزد  تگل امی توجه اش   .گرف ود و تم ه فکرمن ميب شه ب ه  سلطان ھمي ود ک آن ب
تم . ناراحت نشوم رده گف رول ک ارز سامايی ھستی ":خود را کنت و يک مب امايی .  ت رای يک س خوب ب

ست  دني پ بزن ود گ رگ خ ه از م انه.  " ک نگينش را روی ش شمانش در.  ام گذاشت ناصر دست س  چ
ه از : گفت . موج ميزددريای جرات ، ايمان واستواری  انديوال تو خو مره ميشناسی ، باور ميکنی که م

  "مرگ بترسم ؟ 
ا من حوصله ورزش.  حدود ده روز ديگر در کنار ھم بوديم ،پس از خانه پری فورمه ن روزھ ( طی اي

پورت تم ) س ردن را نداش لطان دست از ومگر ،ک ود . رزش برنداشت  س ا ب تن م رون رف رام بي . پروگ
ه . قبل از ظھر بود .  سلطان لباس ورزشی خود را پوشيد  ود ک ين روزی ب ديوال  ا":ميگفت اواين اول ن
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د  " امروز دلم به سپورت نميشه ال ميکردن دانيان واليب ده ای از زن روه . در حويلی ع سلطان در جمع گ
اد(  حسين من ھمرای ملک. واليبال ايستاده شد زدم !) روحش ش دم مي د ( طاھر سرباز. ق خسربره محم

 تا چمپر سپورتی خود را رفتسلطان . از روی مکتوب نام سلطان را خواند) ود قوماندان بلاک دوم رُدُ
و رد که به ديوار آويزان کرده ب ا. د ، بگي دم و ب ردم من بطرف او دوي دا حافظی ک م .  وی خ ديگران ھ

د ،" : ر مانع گرديده گفت پيش آمدند ، اما طاھ د زودچی خدا حافظی ميکني ن" . پس می آي  زود پس "اي
  .طول کشيد " می آيد 

ديم ،  رون می ش ی از اطاق بي یوقت رام ال تم پروگ ابی "  خ ازه داخ" آفت دناج ارهل ش  اطاق را در  دوب
ود. نداشتيم  ده ب ه را. شايد سی دقيقه تا پايان وقت مان ن سی دقيق ر ازمن- اي ه - غي ه چگون د ک  کی ميدان

  برمن گذشته باشد ؟ 
ل پوش شده وترموز . کسی در اطاق نبود . پيشاپيش ھمه داخل اطاق شدم  ان کمپ روی چپرکت من ھم

ای ته چ دهگذاش ود ش نم ؟ .  ب ستم بک ی ميتوان دگی چ ن  زن تی م ه آن سرنوش وم ب رگ محک ه گ ود ک ب
  !ميديدمشھيدانه بسويش ومن ھردم  خوردمي توته ھای دلم را لقمه لقمه یخونخوار

زل ٢۴٧ از اطاق شماره  ديگر.بردندفرو سر درگريبان ماتم  دوستان ھمسلول نيز در سوگ سلطان   من
تن برای تسليتبعضی ھا. سوم بلاک دوم صدای خنده برنمی خاست د  گف زدم آمدن شد ديگر  . ن و نمي  جل

  انفجار داد ؟ ولی اين بشکه باروت را چگونه ميشد  .بندم را ب خودخشم طوفان
سته بودرا داشت که يکی آنوازه دو درمااطاق  د ب ز کوچک دروی . ن ه در دھلي   یم دروازهَ چپرکتی ک

وت.  ، حاجی عبدالحی داوی ميخوابيدندگذاشته بودبسته شده ،  رای  ،  را واين گوشه خل محل مناسبی ب
  .يافتم خون گريستن 
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